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سفر چند روز گذشته دونالد ترامپ به منطقه خاورمیانه و عدم بازدید وی 

از اسرائیل، حالا حرف و حدیث‌های زیادی را در محافل خبری آمریکا 

 با این تغییر 
ً
ایجاد کرده است. تحلیلگران می‌گویند گرچه نمی‌توان صرفا

رفتار ترامپ، از تغییر رویکرد وی نسبت به متحد اصلی خود در خاورمیانه 

نام برد، اما به نظر می‌رســـد این کم‌اهمیتی به رژیم صهیونیستی در اولین 

ســـفر دونالد ترامپ را باید نشانه‌ای از تغییر رویکرد سنتی آمریکا نسبت 

به خاورمیانه دانســـت. به اعتقاد تحلیلگران، ایالات متحده امروز حس 

می‌کند چینی‌ها با سرعت بسیار زیادی در تجارت، ایجاد زیرساخت‌ها 

و سرمایه‌گذاری‌های مشـــترک در خاورمیانه از آمریکا پیشی گرفته‌اند، 

براین اساس آن‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که باید استراتژی سنتی خود در 

خاورمیانه را تغییر دهند. همچنین خاورمیانه یکی از تنفس‌گاه‌های چین 

یعنی تامین‌کننده بخش بزرگی از انرژی این کشور بوده و به عنوان یک ابزار 

مهار چینی‌ها، مدنظر آمریکایی‌ها قرار دارد. 

   3 بر 1 به نفع چین 

مقایســـه میزان تجارت چین و آمریکا با 16 کشور خاورمیانه نشان می‌دهد 

تجارت این دو قدرت بزرگ با کشـــور‌های خاورمیانه یک روند قابل تأمل را 

تجربه کرده اســـت، به طوری که در سال‌های 2000 تا 2008 همواره حجم 

تجارت آمریکایی‌ها با خاورمیانه بیش از تجارت خاورمیانه با چین بوده و پس 

از آن، این مسیر به نفع چین تغییر می‌یابد. براساس این آمار‌ها، برای مثال در 

سال 2000 و 2001 حجم تجارت آمریکا با منطقه خاورمیانه به ترتیب 49 و 

47 میلیارد و این میزان برای چینی‌ها تنها 17 میلیارد دلار بوده است. در سال 

2008 که بحران مالی اقتصاد آمریکا را تحت‌تأثیر قرار داد، تجارت آمریکا با 

خاورمیانه 157 و این میزان برای چینی‌ها 150 میلیارد دلار بود، اما در ســـال 

2009 چینی‌ها با سبقت آرام از ایالات متحده، وارد یک چالش جدی با این 

کشـــور در خاورمیانه شدند؛ چالشی که حالا در سال 2024 تجارت چین با 

خاورمیانـــه را به 424 میلیارد دلار و این میزان را برای آمریکا به 135 میلیارد 

دلار رسانده است. به عبارتی، حجم تجارت چینی‌ها با خاورمیانه حالا بیش 

از 3 برابر تجارت آمریکا با این منطقه اســـت. داده‌های تحلیلی نشان می‌دهد 

نمی‌توان بحران مالی ســـال 2008 را به عنوان عامل مهم در این تغییر مسیر 

تجارت چین و آمریکا با خاورمیانه قلمداد کرد، بلکه ظهور نفت شیل در آمریکا 

 نیاز آمریکا به 
ً
)اقتصادی شـــدن استخراج وسیع آن( عامل مهمی بود که اولا

 بزرگ شدن مقیاس اقتصاد چین در کنار در 
ً
نفت خاورمیانه را کاهش داد و ثانیا

اولویت قرار گرفتن خاورمیانه و شمال آفریقا در روابط خارجی چین به عنوان 

منابع مطمئن تأمین انرژی برای این کشور، روند تجارت دو قدرت بزرگ جهانی 

با خاورمیانه را تغییر داد. 

مقایســـه حجم واردات دو کشور از خاورمیانه هم گویای این وضعیت است. 

درحالی که در سال 2000 حجم واردات آمریکا از خاورمیانه 30 میلیارد دلار 

بوده، این میزان برای چینی‌ها تنها 10 میلیارد دلار بوده است. اما در سال 2024 

واردات آمریـــکا از خاورمیانه 58 و این میزان برای چینی‌ها 206 میلیارد دلار 

است. البته در سال‌های گذشته واردات چینی‌ها از خاورمیانه حتی به عدد 265 

میلیارد دلار نیز نزدیک شد. این داده‌ها حکایت از آن دارد درحالی که واردات 

چینی‌ها از خاورمیانه طی 24 سال اخیر 21 برابر شده، این میزان برای ایالات 

متحده تنها 2 برابر شده است. 

همه این فاصله در بخش صادرات دو کشـــور به منطقه نیز دیده می‌شود. در 

سال 2000 صادرات آمریکا به خاورمیانه 18.5 میلیارد دلار و این میزان برای 

چینی‌ها 7.5 میلیارد دلار بوده، حالا صادرات چینی‌ها به منطقه 218 و این 

میزان برای آمریکایی‌ها کمتر از 77 میلیارد دلار است. یعنی در بخش صادرات 

نیز صادرات چینی‌ها به خاورمیانه نزدیک به 3 برابر آمریکاست. 

   رویارویی یا هم‌زیستی رقابتی؟ 

ورود تدریجی چینی‌ها به خاورمیانه، نفوذ رو به رشـــد آن‌ها و جایگزین‌شدن 

چین در تجارت با خاورمیانه به‌جای آمریکا، نگرانی‌هایی را در ایالات متحده 

 ایجاد کرده است. کارشناسان 
ً
درخصوص افزایش نفوذ چین در منطقه کاملا

معتقدنـــد علی‌رغم مخالفت‌های ایالات متحـــده، در اولویت قرار گرفتن 

چندسویگی و توجه کشور‌های منطقه به سمت تعامل گسترده با جایگزین‌های 

غیرآمریکایی، منجر به کاهش وابستگی این کشور‌ها به آمریکا و افزایش تعامل 

آن‌ها با چینی‌ها شده است. 

این امر، استراتژی‌ای را که با هدف مهار یا حذف حضور/نفوذ چین در خاورمیانه 

و رویکرد مبتنی بر بازآفرینی تعاملات انحصاری ایالات متحده در منطقه که در 

دوران جنگ سرد وضعیت غالب بود، محکوم به شکست می‌کند. 

به گفته کارشناســـان، با افزایش نفوذ اقتصادی و معنوی چین در خاورمیانه، 

کشور‌های منطقه به دلیل افزایش ذی‌نفعان و رقابت در منطقه، از عاملیت و اهرم 

بیشتری برخوردارند. براین‌اساس، آینده خاورمیانه با مشارکت‌های متنوع رقم 

می‌خورد و ایالات متحده در درازمدت مجبور به پذیرش این واقعیت خواهد 

بود که دیگر نمی‌تواند قدرت انحصاری در منطقه باشد. 

 در مقاله‌ای با عنوان »رقابت آمریکا و چین 
ً
پایگاه اطلاعاتی سیج ژورنال اخیرا

در خاورمیانه: رویارویی یا هم‌زیســـتی رقابتی« می‌نویسد: »عصر جدیدی 

از رقابت قدرت‌های بزرگ به مرکز صحنه جهانی بازگشـــته است. خاورمیانه 

به‌عنوان یکی از عرصه‌های کلیـــدی که این رقابت در آن جریان دارد، ظهور 

کرده است. این مطالعه معتقد است رقابت ایالات متحده و چین در خاورمیانه 

 سه بعد را در بر می‌گیرد: ژئواکونومیک )چهارچوب 
ً
چندبعدی است و عمدتا

ابتکار کمربند و جاده(، ژئوپلیتیک )دیپلماسی مشارکتی( و رقابت برای برتری 

فناوری )جاده ابریشم دیجیتال(.«

در میان سیاست‌گذاران آمریکایی، منطق همکاری بین چین و ایالات متحده 

چندان امری بدیهی نیســـت. درواقع پکن دلیل خوبی برای نگرانی از دیدگاه 

ستیزه‌جویانه واشنگتن دارد، دیدگاهی که نسبت به نفوذ فزاینده چین در منطقه 

بدبین است.

 این ذهنیت در گزارش اســـتراتژی امنیت ملی کاخ سفید در سال ۲۰۲۲ که 

چین را به‌عنوان یک رقیب تعریف می‌کند، آمده است. براین‌اساس، در عمل 

به نظر می‌رسد سیاست ایالات متحده با هدف مهار چین بوده، اما حتی وقتی 

صحبت از همکاری با پکن در میان چهره‌های سیاسی ایالات متحده مطرح 

 همکاری نیست، بلکه مستلزم اطاعت چین از 
ً
می‌شـــود، این همکاری اصلا

چهارچوب منطقه‌ای غالب تحت سلطه ایالات متحده است. 

   خروج خاورمیانه از انحصار آمریکا 

نویسندگان یک مقاله با عنوان »تغییر پویایی رقابت چین و آمریکا در خاورمیانه 

چندجانبه«- که در وب‌سایت عملی ساینس‌دایرکت منتشرشده- بیان می‌دارند: 

»خاورمیانه تا زمانی که چین خود را به‌عنوان رقیبی مناســـب برای نفوذ، اگر 

 تحت 
ً
نگوییم جایگزینی برای ایالات متحده در خاورمیانه، معرفی شد، عمدتا

نفوذ شدید ایالات متحده بود. چین که زمانی یک مشتری معمولی انرژی در 

خاورمیانه بود، تنها در عرض 20 ســـال به مدعی اصلی برای نفوذ در صحنه 

ژئوپلیتیکی به‌سرعت درحال تغییر خاورمیانه تبدیل شده است. درست پس 

از یک‌دهه از آغاز طرح کمربند و جاده )BRI(، روابط چین با کشـــور‌های 

خاورمیانه، به‌ویژه با پادشاهی عربستان سعودی و امارات متحده عربی، فراتر 

از روابط انرژی، به طیف وســـیعی از ابتکارات دیگر ازجمله زیرساخت‌ها 

گسترش‌یافته است.« 

اما افزایش حضور چین در خاورمیانه به شکل حضور فعال آن، از نظر بسیاری 

از تحلیلگران و سیاست‌گذاران در ایالات متحده، تهدیدی مستقیم نه‌تنها برای 

منافع ایالات متحده، بلکه برای ثبات منطقه‌ای نیز محسوب می‌شود. 

در سال 2022، کالین کال، معاون وقت وزیر دفاع در امور سیاسی، نیت و نقش 

چین در خاورمیانه را با این کلمات بیان کرد: »جمهوری خلق چین روابط خود 

 براســـاس منافع محدود، معاملاتی، تجاری و ژئوپلیتیکی خود دنبال 
ً
را صرفا

می‌کند و سرمایه‌گذاری‌های معنادار در امنیت منطقه‌ای را نادیده می‌گیرد.« 

این روایت هشـــداردهنده با اظهارات ژنرال نیروی هوایی ایالات متحده که 

ادعـــا می‌کند افزایش نفوذ چین در حوزه‌های اقتصادی، نظامی و دیپلماتیک 

در خاورمیانه به معنای »بیرون‌راندن« ایالات متحده از منطقه اســـت، بیشتر 

تأیید می‌شود. 

برخی پژوهشگران مطالعات بین‌الملل معتقدند این روایت ایالات متحده پایه 

و اساس محکمی ندارد و گمراه‌کننده است؛ چراکه نفوذ و حضور فزاینده چین 

در خاورمیانه به معنای تضعیف یا جایگزینی نفوذ ایالات متحده نیست، بلکه 

نشان‌دهنده روند رو به رشد چندگانگی در خاورمیانه است. کشور‌های خاورمیانه 

اکنون تمایل بیشتری به تنوع‌بخشیدن به انتخاب شرکای خود دارند، زیرا به آن‌ها 

کمک می‌کند تا استقلال و منافع خود را به بهترین شکل ممکن حفظ کنند.

 این تغییر به چندگانگی، راهی را برای پکن فراهم کرده تا جای پای خود را در 

خاورمیانه محکم کند. به همین ترتیب، این امر به کشـــور‌های خاورمیانه نیز 

این امکان را داده که روابط قوی‌تری با کشـــور‌هایی از جمله هند، ترکیه، ژاپن 

و... برقرار کنند. 

به نظر می‌رسد تاکتیک‌های ایالات متحده برای مهار نفوذ رو به رشد چین در 

خاورمیانه، به‌ویژه زمانی که کشور‌های خاورمیانه قاطعانه به دنبال شرکای جدید 

هستند و با آغوش باز از حضور چین استقبال می‌کنند، کمتر موفقیت‌آمیز باشد.

 افزایش توان دیپلماســـی و حضور اقتصادی چین در منطقه باعث شده برخی 

از پژوهشگران به آمریکا پیشنهاد تغییر رویکرد سنتی را بدهند. به اعتقاد آن‌ها، 

ایـــالات متحده باید با توجه به پویایی‌های درحال تغییر منطقه، رویکرد خود 

را اصلاح کند. 

   امنیت انرژی محور استراتژی چینی‌ها 
در خاورمیانه 

مطالعات مختلف می‌گویند ظهور سیاسی و اقتصادی چین در خاورمیانه 

و شـــمال آفریقا به هیچ وجه تصادفی نیســـت، بلکه موقعیت استراتژیک 

فعلی پکن در خاورمیانه و شمال آفریقا نتیجه بیش از یک دهه برنامه‌ریزی 

گاهانه سیاســـت‌ها است. از سال ۲۰۱۱، محققان و تحلیلگران  و اجرای آ

سیاسی چینی یک طرح پیشنهادی برای تعامل ساختاریافته‌تر و چندلایه‌تر 

چین با منطقه خاورمیانه و شـــمال آفریقا برای پیشبرد منافع ملی خارجی و 

داخلی این کشـــور به دولت ارائه دادند. تجزیه و تحلیل سیاست‌های چین 

در طول دهه گذشـــته نشان می‌دهد که رهبری این کشور این مباحث علمی 

را درونی کرده و اســـتراتژی خاورمیانه و شمال آفریقا خود را بر اساس آن 

شکل داده است. 

پیامد این امر، حضور عمیق‌تر چین در سراســـر جهان عرب و مســـلمان، از 

مراکش تا عربستان، بوده است. گزارش مؤسسه صلح و دیپلماسی اندیشکده 

امور بین‌الملل با عنوان »نفوذ روزافزون چین در خاورمیانه و شمال آفریقا« نشان 

می‌دهد نظرسنجی‌های اخیر در مورد نخبگان و افکار عمومی در کشور‌های 

خاورمیانه و شمال آفریقا حکایت از آن دارد که چین به عنوان یک قدرت بزرگ، 

مورد احترام افکار عمومی در خاورمیانه و شمال آفریقاست. 

براســـاس گزارش مؤسسه صلح و دیپلماسی اندیشـــکده امور بین‌الملل، 

کادمیک چین در مورد خاورمیانه و شـــمال آفریقا به طور جدی در  گفتمان آ

 در واکنش به بهار عربی و بحران مالی جهانی 
ً
سال ۲۰۱۱ آغاز شد که عمدتا

بود. تحلیلگران چینی معتقد بودند پتانسیل تغییر عمیق »بوم‌شناسی سیاسی« 

منطقه را دارند. یکی از مضامین اصلی در نوشته‌های اولیه این بود که جوامع 

خاورمیانه و شمال آفریقا با تأمل در مورد میراث بی‌ثبات‌کننده استعمار اروپا، 

نظامی‌گـــری آمریکا، تلاش‌های دموکراتیزه کردن به رهبری غرب و حمایت 

مداوم غرب از رژیم صهیونیستی، به طور فزاینده‌ای ضد غربی می‌شوند. 

مدل اقتصادی دولتی چین و فقدان نسبی درگیری‌های تاریخی آن در منطقه، به 

عنوان مزایایی تلقی می‌شد که پکن می‌توانست از آن‌ها برای تعمیق روابط خود 

با کشـــور‌های خاورمیانه و شمال آفریقا، که بسیاری از آن‌ها در حال آزمایش 

اشکال خاص خود از سرمایه‌داری دولتی بودند، استفاده کند. برای متفکران 

استراتژیک چینی، بی‌ثباتی‌ای که از دهه ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ مشخصه خاورمیانه و 

شمال آفریقا بود، فرصتی را فراهم کرد مشروط بر اینکه چین بتواند یک استراتژی 

تعاملی ســـنجیده را اجرا کند و خود را به عنوان جایگزینی مناسب برای نظم 

تحمیلی غرب قرار دهد. امنیت انرژی نقش محوری در شکل‌دهی استراتژی 

چین در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا ایفا کرد. با افزایش وابستگی چین به 

نفت و گاز منطقه خاورمیانه و شـــمال آفریقا، تضمین مشارکت‌های پایدار و 

بلندمدت در حوزه انرژی به یک اولویت استراتژیک تبدیل شد. طرح کمربند 

و جاده، چهارچوب نهادی اولیه‌ای را برای چنین تعاملاتی فراهم کرد. علاوه 

بر این، چین به دنبال استفاده از روابط اقتصادی رو به رشد خود با کشور‌های 

منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا برای به چالش کشیدن سلطه دلار آمریکا در 

تجارت جهانی، به ویژه با تشویق معاملات انرژی به یوان بود. 

برای دســـتیابی به این اهداف، چین یک استراتژی چهارجانبه را در منطقه 

دنبال کرده است: )1( تعمیق روابط دوجانبه با کشور‌های منطقه خاورمیانه 

و شمال آفریقا، )2( مشارکت در گفتگوی استراتژیک از طریق انجمن‌های 

منطقه‌ای مانند انجمن همکاری چین و کشور‌های عربی و اتحادیه عرب، )3( 

ادغام کشور‌های منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در ابتکارات فرامنطقه‌ای 

به رهبری چین مانند بریکس و ســـازمان همکاری شانگهای و )4( عمل به 

عنوان یک عامل و ذی‌نفع مثبت برای میانجیگری در مناقشـــات منطقه‌ای 

بین شـــرکای منطقه‌ای خود و شکل‌دهی به اجماع از طریق دیپلماسی. 

چینی‌ها در 2 دهۀ اخیر توانسته‌اند در غرب آسیا آمریکا را جا بگذارند، آنها حالا 3 برابر آمریکایی‌ها در منطقه تجارت دارند
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محمد شریعتمداری خبر داد

تحقق سرمایه‌گذاری برای تولید با دریافت مجوز انتشار ۱۲ هزار میلیارد تومان اوراق توسط هلدینگ خلیج‌فارس
مدیرعامل شـــرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس با اشاره به اقدامات 

و طرح‌های این شـــرکت در راستای خلق سرمایه برای اتمام پروژه‌های 

نیمه‌تمـــام، گفـــت: »در راســـتای منویات رهبـــری و تحقق عملی 

»سرمایه‌گذاری برای تولید« توانســـتیم مجوز بزرگ‌ترین تأمین مالی 

بازار سرمایه را از طریق اوراق بهادار کسب کنیم.‌«

محمد شـــریعتمداری با اشـــاره به نام‌گذاری ســـال ۱۴۰۴ از سوی 

مقام‌معظم‌رهبری به نام سال »سرمایه‌گذاری برای تولید« اظهار داشت: 

»هلدینگ خلیج‌فارس طرح‌های متعددی را برای تأمین سرمایه جهت 

سرمایه‌گذاری برای تولید آغاز و اجرا کرده است.« 

وی با اشاره به فروش شـــرکت ارزش ماندگار به مبلغ بیش از ۳۸ هزار 

میلیارد تومان، تصریح کرد: »تمامی این مبلغ صرف تکمیل پروژه‌های 

دارای اولویت و با درصد پیشرفت بالا می‌شود.« 

کید کرد: »ما بیش از ۱۲ میلیارد دلار پروژه نیمه‌تمام  شـــریعتمداری تأ

داریم که می‌بایست برای تکمیل آن‌ها سرمایه لازم را تأمین کنیم.« 

وی ادامه داد: »یکی از راه‌های تأمین مالی فروش اوراق بهادار است که 

موفق شـــدیم مجوز انتشار ۱۲ هزار میلیارد تومان اوراق بهادار را کسب 

کنیم. بر این‌ اساس موافقت اصولی انتشار اوراق اجاره به مبلغ ۱۲ هزار 

میلیارد تومان در ۳ مرحله دریافت شد.«

به گفته مدیرعامل گروه صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس، در هر مرحله از 

انتشار اوراق، مبلغ ۴ هزار میلیارد تومان با نرخ ۲۳ درصد، سررسید ۴ساله 

و نرخ ۲۳ درصد و مواعد پرداخت سود ۳ ماه یکبار نشر داده می‌شود. 

کید کرد: »این اوراق با تشکیل کنسرسیومی از نهاد‌های  شریعتمداری تأ

مالی و شرکت‌‎های تأمین سرمایه در آینده نزدیک منتشر می‌شود و مبلغ 

حاصل‌شده در تکمیل پروژه‌ها هزینه خواهد شد.«
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